
اين سفر هم به ظاهر تمام شده است...و حال ما مانديم و خاطراتش... خاطرات سفر مثل يك فيلم با دور 
تند از مقابل چشمانم مى گذرد.... غربت شلمچه.....غروب طلائى رنگ طلائيه....رمل هاى داغ فكه و لمس 
خاك خدايى اش.... فتح المبين و كوچه هاى آشتى كنان ان با خدا... اما فكر نكن كه اين سفر به پايان 
رسيده.. اكنون تو در ابتدايى...ابتداى طلوعى دوباره... تو در ابتداى راهى هستى كه انتهايش خداست...

مواظب دلت باش... نگذار زنگار غفلت و روزمرگى بر آن بنشيند... نشود كه در هياهوى شهر غرق شوى... 
از شـهدا مدد بگير و فراموش نكن كه تو طلبيده ى شـهدايى... قدر خودت را بدان... پس بسـم االله...
« كعبه يك سـنگ نشـانى سـت كه ره گم نشـود/ حاجى احـرام دگر بنـد ، ببين يار كجاسـت....»

ویژە نامه راهیان نور دانشگاە علوم پزشکی مشهد
شمارە دوم / بهمن ماە ١٣٩٠



امروز 
چگونه شهـيد شويم؟ مناجات

ــت شدنم. من محتاج توام. خدايا! بگو  ديگر نمي خواهم زنده بمانم. من محتاج نيس
ببارد باران؛ كه گويد شوره زار قلبم سال هاست كه سترون مانده است. من ديگر طاقت 

دوري از باران را ندارم.
خدايا! ديگر طاقت ندارم، بگذار اين خشكزار وجودم، اين مرده قلب من ديگر نباشد! 
ــت هر چه ديده اند. بگذار اين گوش ها ديگر  بگذار اين ديدگان ديگر نبيند. بس اس
نشنوند. بس است هر چه شنيده اند. بگذار اين دست و پاها ديگر حركت نكنند. بس 

است هر چه جنبيده اند.
ــت دارم گمنام گمنام  ــت دارم تنهاي تنها بيايم، دور از هر كثرتي؛ دوس خدايا! دوس

بيايم، دور از هر هويتي.
ــك از الطاف تو را  ــت: لياقت كدام ي ــت نداري، خواهم گف ــا! اگر بگويي: لياق خداي

داشته ام؟!
ــدن، از همه جا جاري شدن، به سوي كمال  ــت دارم سوختن را، فنا ش خدايا! دوس

انقطاع روان شدن را...
شهيد احمد رضا احدي

ــاس معنويت و تحولي  ــرار مي گيرند و احس تاثير ق
خاص مي كنند، اما وقتي عزم حركت مي كنند، اين 

ــان ايجاد مي شود كه «حالا چه بايد  سؤال برايش
كرد؟» يا «اگر شهدا امروز به جاي ما بودند چه 

مي كردند؟» كه اگر پاسخي عيني و صحيح 
به آن داده نشود، تأثير اين سفر هم كوتاه 
مدت مي گردد و برعكس، جوابي مناسب 
مي تواند زندگي فرد را تحت تأثير قرار دهد: 
ما منتظريم!» سكوتي كامل فضاي چادر را 

گرفت و همة چشمها به سوي من كه به فكر 
فرو رفته بودم، نشانه رفتند. 

حوصلة بچه ها داشت سر مي رفت كه پرسيدم: «آيا 
ــنگي كه توي لولة تفنگ  ــؤال مثل فش واقعاً اين س
ــما گير كرده؟» سرها كه  گير مي كند، توي ذهن ش
ــانه تأييد تكان خوردند، ادامه دادم: «پس اگر  به نش
واقعاً اين سؤال اساسي ذهن شماست، خوب گوش 

كنيد.»
•

ــدس، ارتباط عميق و تنگاتنگي  نگاه ما به دفاع مق
ــاً  ــلامي؛ چرا كه اساس ــا نگاه ما به انقلاب اس دارد ب
ــان انقلاب اسلامي بود كه در جنگ، حد  همان انس
ــاخت و در قالب «بسيجي  اعلاي خود را متجلي س
خميني»، در راه آرمان انقلاب اسلامي جان داد و ايثار 
و فداكاري كرد. حالا ما كه اينجا نشسته ايم، اگر ندانيم 
از چه عقبة تاريخي و آرمانهايي برخورداريم، نخواهيم 
توانست درست تصميم بگيريم و در فضاي امروز به 

تكاليفمان عمل كنيم. 
ببينيد! جواني كه مثلاً انقلاب اسلامي را حداكثر در 
ــتر ـ رئال، مهم و تأثيرگذار مي داند  حد بازي منچس
(كه البته اين به خاطر ضعف تبليغي ماست) خوب 
ــد امروز براي  ــته باشيم حاضر باش نبايد انتظار داش
ــهداي آن ارتباط عميق  آن جان بدهد يا حتي با ش
ــتي برقرار كند. انقلاب اسلامي ايران به اندازة  و درس
ــريت عمق دارد. آيا واقعاً ما نگاهمان  تمام تاريخ بش
اين گونه است؟! دوباره مي پرسم: آيا واقعاً ما نگاهمان 

اين گونه است؟!
انقلاب اسلامي مگر چه مي خواست؟ مي خواست كه 

ما سايش و فرسايش پيدا ميكنيم . دل و جان ما در برخورد با حوادث روزمره ى 
زندگى ، به طور دائم درحال فرسايش است. بايد حساب اين فرسايش ها را كرد 
و جبران آن را با وسايل درست پيش بينى نمود، و الا انسان از بين خواهد رفت. 
ممكن است انسان از لحاظ مادى و صورى، تنومند و فربه هم بشود، اما اگر به فكر 
جبران اين سايش ها نباشد، از لحاظ معنوى نابود خواهد شد. قرآن ميفرمايد :«إن 

الذين قالوا ربنا ا... ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه»(فصلت 30)
ــليم در مقابل او. اين چيز  ربنا ا... يعنى ،اعتراف به عبوديت در مقابل خدا و تس
خيلى بزرگ است ، اما كافى نيست. وقتى ميگوييم ربنا ا...،براى همين لحظه اى 
ــت؛اما اگر ربناا... را فراموش كرديم،ربنا ا...ِ امروز ما  كه ميگوييم،خيلى خوب اس
ديگر براى فرداى ما كارى صورت نخواهد داد. لذا ميفرمايد»ثم استقاموا»پايدارى 
و استقامت كنند و در اين راه باقى بمانند. اين است كه موجب ميشود «تتنزل 
ــتگان خدا بر  ــم الملائكه»، و الا بايك لحظه و يك برهه خوب بودن، فرش عليه
انسان نازل نميشوند، نور هدايت و دستِ كمك الهى به سوى انسان دراز نميشود 
و انسان به مرتبه ى عبادالصالحين نميرسد. بايد اين را دامه داد و در اين راه باقى 
بماند؛ «ثم استقاموا». اگر بخواهيد اين استقامت به و جود آيد، بايد به طور دائم 

مراقبت كنيد كه اين بار مبناىِ معنويت از سطح لازم پايين تر نيفتد...
منطق عملى  امام حسين (ع) به ما ميگويد:

انقلابى بودن، اگر چه مهم است ولى كافى نيست؛ زندان و شكنجه ديدن، اگرچه 
مهم است ولى كافى نيست؛ معتقد به ولايت فقيه بودن، اگرچه مهم است ولى 

كافى نيست.
انقلابى ماندن، جادى ماندن وپيرو خط ولايت فقيه ماندن است كه مهم است و 

كافى مى باشد و اين تنها با بصيرت امكان پذير است.

سکــانس(٣ )

يادداشتهای يك شهيد زندە

انسان به آن عهد ازلي كه بسته است، بازگردد و دوباره 
ــرد. بنابر همين،  ــير فطري خودش قرار بگي در مس
آويني از تجديد حيات باطني انسان سخن مي گفت 
ــگ ما را جنگ از آدم تا خاتم معرفي  و امام(ره) جن
ــلامي در عصري رخ داد كه در  مي فرمود. انقلاب اس
ــم تجربي هر آنچه را كه غير قابل تجربه بود  آن، عل
نفي مي كرد و چيزهايي مثل دين را افيون مي دانست 
ــينما  ــش خدا را در حد يك بازيگر معمولي س و نق
ــيطان خورد،  ــت. آن قسمي را كه ش هم نمي دانس
يادتان است؟ «لأغوينّهم اجمعين؛ همه شان را گمراه 
مي كنم!» انقلاب اسلامي جرياني را در عالم آغاز كرد 
درست بر خلاف اين جريان شيطاني و غير الاهي تا 
انسان را از تاريكي به روشنايي سوق بدهد. اين جريان 
معنوي كه حضرت امام (ره) آن عبد صالح خدا، در اين 
مردم دميدند، به اقصي نقاط جهان كشيده شد و دل 
بسياري را كه هنوز قفل بر قلبشان نخورده بود لرزاند. 

وگرنه با چه استدلالي الآن صدها آفريقايي توي قم در 
حال تحصيل علم هستند؟ با چه استدلالي امريكايي 
ــميم  و كانادايي از آن طرف دنيا مي آيد ببيند اين ش
ــتدلالي جرياناتي چون  خوش چي بود؟ و با چه اس
ــي از ما، آن پيروزيهاي بزرگ  حزب االله لبنان به تأس
ــب كردند؟ با اين نگاه تاريخي و ايدئولوژيك  را كس
است كه اين انقلاب، ثمرة تلاش و آرزوي همة علما 
و شهداي اسلام از دوران حكومت مولا علي(ع) تا به 
امروز است. با اين نگاه است كه آدم خيلي از حرفها و 
تعابير امام را مي فهمد كه البته متأسفانه نسل امروز، 
حتي بسيجيهاي ما آن قدر كه بايد به اين سخنان به 

عنوان يك مبناي فكري اصيل مراجعه نمي كنند!
•

ــالا با اين نگاه، در حقيقت حمله به ايران، نه يك  ح
هوس كشورگشايانه و شخصي، كه بسيج شدن جنود 
شيطان از سراسر جهان براي جلوگيري از گسترش 
ــدا به مواضع  ــود و در حقيقت، ما ابت ــور در عالم ب ن
ايدئولوژيك آنها حمله كرديم و هراس برشان داشت 
كه مبادا تمام هستي شان به باد برود؛ لذا با تمام قوا 
ــتند. در نگاه  آمدند پاي كار اين قضيه و مايه گذاش
ــت تا مؤمنان اهل  ديني، اين انقلاب يك فرصت اس
جهاد، خودشان را براي پذيرش مسئوليتهاي سنگين 
در حكومت جهاني حضرت مهدي(عج) آماده كنند و 
خودشان را براي كارهاي سخت بسازند و نيرو سازي 
كنند و اين جريان توحيدي را هر چه مي توانند در هر 
نقطة عالم گسترش دهند و به قول حضرت امام(ره) 

ــتي به شانة چپم خورد. وقتي برگشتم، كسي را  دس
ــت آمده بود و جلويم ايستاده  ــمت راس نديدم. از س
بود. چشم در چشم كه شديم، گفت: «حاجي جون 
ــم!» و تا به خودم جنبيدم، دو طرف صورتم را  نوكرت
ــت با دو تا دستش سرم را پايين  بوسيده بود و داش
مي آورد تا پيشاني ام را ببوسد. با دو تا چشم از حدقه 
در رفته نگاهش مي كردم تا بالاخره سرجايش ايستاد. 

گفتم: «ببخشيد به جا نياوردم!؟»
طوري برخورد مي كرد، انگار كه صد سال است با هم 
رفيقيم. دستم را گرفت و گفت: «اما من به جا آوردم 
ــرده بودم تا بگردد بلكه  ــيد!» ذهنم را فعال ك آقا س
نشانه اي پيدا كند. آخر اين جوان خوش برخورد با آن 
ريشهاي مشكي را كجا ديده بودم؟ سنش به جنگ 
كه نمي خورد تا رفيق آن دوران باشد. توي محيطهاي 

بعد از جنگ هم همچين شخصي را نداشتيم.
هنوز مي گشتم، بلكه يادم بيايد و از حيرت دربيايم كه 
پرسيد: «پس شما با اين وضعيت جسمي و اين بدن 

پر از تركش، مناطق جنگي هم مي آييد؟»
ــما را بجا  ــتم كه «من ش خلاصه كنم.... عذر خواس
نياوردم» و تازه معلوم شد بندة خدا از دست اندركاران 
ــرية ويژه اردوهاي به سوي نور است و ما را چند  نش
ــال قبل در مراسمي كه براي خاطره گويي دعوت  س

شده بوديم، ديده است و ....
•

به چادر بچه هاي نشريه رفتيم و مهمان يك چاي قند 
پهلو شديم. ادبيات بچه ها برايم جالب بود. انگار سال 
65 شده بود و كنار رزمنده ها داشتيم براي عمليات 
كربلاي پنج آماده مي شديم ، شغل بچه ها را پرسيدم. 
يكي دانش آموز بود، ديگري دانشجوي كامپيوتر، آن 

يكي مكانيك بود و ديگري طلبه و ... .
ــت مثل جنگ همه تيپ آدمي را مي شد پيدا  درس
ــتم  ــك از كل جامعه. خواس ــك نماد كوچ كني. ي
خداحافظي كنم و بروم سراغ زيارت شهدا كه گفتند: 
«كجا!؟ تازه گيرتان آورده ايم، بگذاريم به همين راحتي 
از چنگمان در برويد!» سر بحثي جدي را باز كردند 
از اين قرار: «بسياري از كساني كه اكثراً هم نوجوان 
و جوان اند، وقتي به اين مناطق مي آيند، بسيار تحت 
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حالا فكر كنيد خرمشهر را آزاد كرديم، آن وقت چه كار بايد كرد؟ 
شهري مثل خرمشهر كه هر خانه اش دست كم چند گلوله توپ و خمپاره خورده و به كلي ويران 
شده است، خاكش دامن گير است. به خاطرات خصلت هايي كه درون زندگي مردم اين شهر است 
و برخوردي كه با يكديگر دارند، يك نوع گرما و صميميت خاصي دارد طوري كه هركس به اين شهر 
بيايد ماندني مي شود، در دلش نمي خواهد برود. با اين كه شهري است گرم و زمستان هاي كوتاه و 

تابستان هاي بلندي دارد، ولي با همه اين ها زندگي در آن دلچسب است.
بايد از لحظه ها، تاريخ را ساخت. مردم اگر پس از آزادي به اين شهر برگشتند با خانه اي خراب روبرو 
خواهند شد. اگر بخواهند بنالند از اين كه خانه ندارند و هر چه داشته اند از بين رفته است، بگويند 

حكومت اين كار را كرده، امام اين كار را كرده، اين نهايت ناشيگري است.
بايد تمام آنهايي كه رفتند و آنهايي كه دو سه بچه دارند و وارد شهر مي شوند، بدانند كه شهر آن 
شهري نيست كه آن را رها كردند و رفتند. خون ده ها نفر از بهترين جوان هاي اين ديار در كوچه 
پس كوچه هاي اين شـهر جاري شده اسـت. همه جاي اين شهر بوي خون مي دهد، خون جوانان 

دلير و شجاع ما!
كساني كه پا به خرمشهر مي گذارند نبايد تنها به فكر اين باشند كه سقف و ديوار 

خانه هايشـان را درست كنند. بايد به فكر اين باشند كه چگونه وحدتي را كه امام مي گويد حفظ 
كنند. با همان وحدتي كه شـاه را سـرنگون كردند، با همان وحدت آسـتين ها را بالا بزنند و براي 

سازندگي جامعه كوشش كنند.
شهر ما خراب شد، اما جوان هاي ما آباد شدند. جوانهايي كه خام بودند و تنها منتظر بودند مدرسه 

دخترانه تعطيل شود، كاملاً متحول شدند و به چيز ديگري تبديل شدند.
مادران، فرزندان خردسـال خـود را طوري پرورش بدهند كه بچه هـا در دوران نوجواني و جواني 
الگويشـان بچه هاي قهرماني باشـد كه سي و پنج روز تنها و با دسـتان خالي جلو لشكر دشمن 

ايستادگي و مقاومت نمودند. 
مادران انسان هايي طمع كار پرورش ندهند. انساني كه همه اش از نااميدي و از نتوانستن بنالد. بايد 

در خانه هاي خرمشهر بچه هايي پرورش يابند كه بتوانند دنيا را آزاد كنند.
بچه هايي كه اكنون كودك هستند در سال هاي آينده بايد طوري تربيت شوند كه بتوانند اسلام 

واقعي را در دنيا احيا كنند. آ نها بايد سر و جان اسلام در دنيا باشند.

بيدار شو همسنگر!كه خواب بودنت دشمن را شاد كرده است...
دفاع همچنان باقى است...چرا كه جنگ هنوز امتداد دارد و دشمن بيدارتر از قبل به فكر در خواب كردن 

من و توست.
دشمنى كه يك روز همسايه ها را به جان هم مى اندازد،روز ديگر از نوك پا تا فرق سر سلاح مى شود 
و حمله به مرزهاى قانونى يك كشور را حق خود مى داند.تصاحب و تجاوز را پيشه مى كند و با رنگ و 
روى بشر دوستانه به آن مجوز قانونى مى دهد،و اما امروز،قلم به دست مى گيرد و سفسطه ها مى كند 

و ذهن ها را درگير مى كند.
جنگ فقط يك داستان نيست.نبرد واقعى اكنون و اين لحظه است.آنها كه نتوانستند پشت پدران و 

برادران ما را در سنگرهاى ايمان بشكنند،در فكر نبردى تازه اند،نبردى از جنس انديشه.
مى خواهند ريشه ى عشق و ايمان را در دلمان بخشكانند.

نشسته اند و برنامه ريزى مى كنند كه چگونه مى توان كشورى را كه با اعتقادات خود زنده است،نابود 
كرد.

دشـمن امروز،داناسـت.چون مى داند فرو ريختن پايه هاى اين نظام،فقط از طريق حمله به فرهنگ و 
اعتقادات آن ممكن است.

فرمانده نظاميان ناتو،پس از فروپاشى شوروى سابق در سال 90 ميلادى، جمله اى گفت كه حيف است 
در آن تامل نداشـته باشى:»پس از 78 سـال جنگ فرعى،حال بايد به جنگ اصلى مان در 1400 سال 

پيش،يعنى جنگ با اسلام برگرديم.»
دشمن،امروز ديگر جرات سلاح برداشتن ندارد.اما چنگ و دندان ديگرى تيز كرده است.

آنان حالا از عقيده ى  تو مى ترسـند و اين عقيده توسـت كه آنها را اين چنين رنجيده خاطر ساخته 
است.اسـلحه ى توى دانشجو،امروز در لابراتورهاست.نارنجك ها را در زير ميكروسكوب بايد جست.
نقشه عمليات،مطالعه كردن است.هر گروهان در يك حوزه ى علمى...يكى در فيزيك،يكى در طب و....

امروز وظيفه ى ماست كه اين حمله را بشناسيم و باز هم در سنگر ايمان و اعتقاد مقاومت كنيم.
چشـمانت را باز كن تا هدف اصلى را به خاك نسـپارى...فتح سـنگرهاى علم براى باز شدن فتوحات 

ايدئولوژيك.

ببين بهشت تو را جوان نگه داشته است.
ــا دارد ما را پير ميكند، ببين دنيا  ببين دني
ــت و  ــت و حقير و پول پرس دارد ما را پس
خودخواه و امتياز طلب و نفس پرست و به 

درد نخور ميكند، 
حتى دارد يادمان مى رود همه ى اجرها در 
گمنامى ست، دارد يادمان مى رود ما مامور 
به تكليف و وظيفه ايم و نتيجه با خداست، 
داريم رموز پيروزى هاى معجزه گونه مان را 
فراموش ميكنيم، به گدايى مى افتيم دم در 
نظريه هاى غرب و شرق تا از آنها ياد بگيريم 

و توسعه بيابيم!
ــفه مى بافيم كه گاهى  داريم آرام آرام فلس
هدف وسيله را توجيه مى كند و بعد با اين 
ــيطانى هرگز به خدا نمى  ــيله هاى ش وس

رسيم بلكه دلهامان دنيايى تر مى شود.
ــرا ما زحمت  ــى كنيم كه چ ــم فكر م داري
ــه اى در  ــيم و ديگران ببرند و وسوس بكش
ــمان مدام مى گويد حالا پول گرفتن  گوش
ــراى كارى كه مى كنى چه منافاتى با كار  ب
فى سبيل االله دارد و يادمان نمى ماند داريم 

سر يك تفكرى را مى بريم 
ببين داريم نق ميزنيم، داريم دست و پا مى 
ــرده مى شويم،  زنيم براى هيچ، داريم افس
ــدا معامله مى كنيم، داريم  داريم با غير خ
ــويم غير از آنچه بايد بشويم،  چيزى مى ش
ــويم از خليفة  ــدت دور مى ش داريم به ش
ــا را مثل  ــن دنيا دارد م ــى، از االله. ببي الله
خودش ميكند. ببين دنيا دارد فاصله ى مرا 
از تو زياد مى كند، دارد فاصله  ى تو از من 
مى شود به اندازه ى فاصله ى بهشت از دنيا. 
ببين هركس با هركه خو گرفت مثل او شد

ــت را در اقصي نقاط جهان  پايگاههاي مقاوم
تأسيس كنند و به فكر تشكيل حكومت واحد 

جهاني باشند.
ــايد به همان  بنابراين مي بينيم اين انقلاب ش
مقدار كه تحولات دروني ايجاد كرد، به دنبال 
تحولات جهاني بود و نه براي يك فرد و جامعه 
ــت. در اين  ــريت حرف داش كه براي كل بش
رابطه خيلي حرف مي شود زد، اما چون گفتيد 
وارد جزئيات هم بشوم، مي خواهم سريع تر رد 
بشوم و بروم سر مسائل ديگر. با اين تعريف و 
ــيم شده، حالا  نگاه آرماني و تاريخي كه ترس
برويم سر مسئله عمل. آيا من و شما الآن واقعاً 
تصورمان اين است كه داريم با آمريكا به عنوان 
شيطان بزرگ و در مقابل تمام جنود شيطاني 
عالم مي جنگيم؟ و مدل زندگي ما يك مدل 
جهادي و در حال مبارزه است؟ يا كه گرفتار 
ــده ايم؟ اگر  ــي و وقت تلف كردن ش روزمرگ
ــيم، ملاك صدقش  ــته باش ادعاي بزرگ داش
ــول يكي از رفقا:  ــت و به ق عمل و همت ماس

«حيف كه همت شهيد شد!»
ــاص انقلاب  ــاني كه با مباني خ ببينيد! انس
اسلامي شكل گرفت، يك سري مؤلفه هايي را 
در زندگي اش داشت. چه قبل از جنگ و چه 
ــاً دفاع مقدس  در دوران دفاع مقدس و اساس
صحنة جنگ و مبارزة نظامي آنها بود، و گرنه 
قبل اش هم مشغول مبارزات فرهنگي سياسي 

و ... بودند. 
•

اين مؤلفه ها كه من آنها را مؤلفه هاي زندگي 
جهادي مي نامم، در واقع وجه مشترك جبهة 
ــه اگر ما هم آنها را  ــروز و جبهة امروزند ك دي
ــم، در حال جهاد خواهيم بود. در  رعايت كني
برخي روايات مي بينم مي گويند فلان آدمهاي 
ــتر بميرند،  ــن ويژگيها اگر حتي در بس با اي
شهيد ند: «انهم شهيد ولو ماتو علي فروشهم»، 
يعني مي توانيم اميد داشته باشيم كه در باغ 
ــهادت، هر چند ورود به آن سخت تر شده  ش
ــت و قبلاً به قول ما چهار طاق باز بود، اما  اس
ــت. البته اين كار، مرد ميدان  بسته نشده اس
مي خواهد و كار هر كسي نيست و باب جهاد، 
باب خاص اولياي الاهي است كه ان  شاء االله، 
ما و شما جزء اينها بشويم. من قصدم اين است 
كه اين مؤلفه ها را تبيين كنم و چون مي خواهم 
مثال هم بزنم كه مثلاً شمايي كه گفتي دانش 
آموزي يا دانشجويي يا مكانيكي يا طلبه اي، چه 
بايد بكني. الآن به ذهنم رسيد مثلاً شما يك 
ــريه تان به من بدهيد تا من هر  ستون در نش
شماره يك مؤلفة زندگي جهادي را شرح بدهم 
و يك مثال هم از عرصه هاي مختلف بياورم و 

توضيح بدهم چه بايد كرد را؟
بحث تمام شد و بچه ها هنوز گيج بودند. فقط 
قول و قرارها را رد و بدل كرديم، تا اين مسير 

ان شاء االله «امتداد» پيدا كند.

بیدار شو همسنگربیدار شو همسنگردست نوشته ای از شهيد بهروز مرادی
پيامیپيامی

برای تاريخ فردابرای تاريخ فردا
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خاك بر سر مي ريخت و به شدت گريه مي كرد 
ــوگواران ، دل هر  ــه در ميان ازدحام س طوري ك
بيننده اي را سخت به درد مي آورد.مرد ميانسالي 
ــاد كه معلوم بود از  ــلواري گش با كلاه نمدي و ش

اهالي روستاهاي اطراف اصفهان است .
آرام به او نزديك شدم و با بغضي كه در گلو داشتم 

پرسيدم:
- پدرجان ايشان با شما چه نسبتي دارد؟

- مرد سرش رابلند كرد و گفت:
ــه داريم از او  ــي ما بود . ما هر چ ــه زندگ - او هم

داريم.
ــه امانش نداد تا صحبت خود را ادامه دهد. از  گري
او خواستم تا از نحوه آشنايي اش بگويد.با همان 

حالي كه داشت گفت:
ــتم. اهالي روستاي ما قبل  - من اهل ده زيار هس
از اينكه او به آنجا بيايد از هر نظر در تنگنا بودند. 
ما نمي دانستيم او چه كاره است ؛ چون هميشه 
با لباس بسيجي مي آمد. او براي ما حمام ساخت. 

مدرسه ساخت. حتي غسالخانه...
ــتا او را دوست داشتند هر وقت  همه اهالي روس
پيدايش مي شد ، همه با شادي  مي گفتند:«اوس 

عباس اومد». او ياور بيچاره ها بود.
ــد. روزي  ــت و پيدايش نش تا اينكه مدتي گذش
آمدم اصفهان. عكسهايش را روي ديوار ديدم. مثل 
ديوانه ها هر كه را مي ديدم مي گفتم: او دوست 
من بود.؛ ولي كسي حرف مرا باور نمي كرد . بچه 
ــت من  هاي نيروي هوايي را ديدم گفتم : او دوس
بود. گفتند: پدرجان تو مي داني او چه كاره بود؟ 
ــت اهالي ده ما بود.  ــت من و دوس گفتم: او دوس
گفتند: او تيمسار بابايي فرمانده عمليات نيروي 

هوايي بود.
گفتم : ولي او هميشه مي آمد براي ما كارگري مي 
كرد. دلم از اينكه او ناشناس آمد و ناشناس رفت 

، آتش گرفته بود.
( بر گرفته از كتاب پرواز تا بي نهايت)

ــير و  ــه هاي ش مي داني ياد چه افتادم ياد كاس
اشك يتيمان و چشم هاي دوخته به در كه اكنون 

خواهد آمد...
آيا بعد از رفتن ما نيز چشماني هستند كه انتظار 
ــند يا جزوه و درس و مشق و امتحان و  ما را بكش
استخدام و ... وقتي براي فكر كردن به اين چيزها 

برايم نگذاشته.

پيامبردر پاسخ به سوال از حق پدر و مادر بر فرزندشان فرمودند:آن دو بهشت و دوزخ تو هستند (نيكى 
كردن به آنها تو را به بهشت ميرساند و بدى كردن به دوزخ)

نمى خوام نصيحتت كنم .مى دونم گوشت از اين حرفا پره.ميدونم كه ميدونى بايد به پدرو مادر احترام 
ــفر رو اومدى  بذارى چون توى قران اومده و خداگفته و ...همه ى اينا رو ميدونم .ولى براى چى اين س
؟اومودى چى گيرت بياد ؟شايد اولش به خاطر تفريح اومدى ولى حالا نظرت عوض شده كه اين سفر 

فقط براى تفريح نيست.خوب حالا كه دارى برميگردى با خودت چه عهدايى بستى ؟
عهد بستى كه به نامحرم نگاه نكنى ؟عهد بستى كه نمازتو اول وقت بخونى ؟عهد بستى كه حجابتو رعايت 
كنى ؟عهد بستى كه به عنوان يك دانشجوى نمونه خوب درس بخونى؟و...اما با خودتت عهد بستى كه 
حواست به پدر ومادرت باشه ؟اينو به اونايى ميگم كه يادشون رفته يا شايد اصلا بهش فكر نكردن.بذار 
ــتر مراقبشون باشيم .مواظب باشيم با  ــتر بازش كنم .منظورم اين بود كه كمى يا بيش يك خورده بيش
رفتارمون رنجشون نديم .حواست باشه جايگاهى كه پيش خدا دارن شوخى بردار نيست!مى دونم تو الان 
دانشجويى و دارى ليسانس يا دكترا ميگيرى ولى بدون اون دنيا خدا به ليسانس و دكترات يا هر مدركى 
كه گرفتى  نگاه نميكنه .البته بهت بگم كه خيلى هم به رشتت و مدركت نناز.به اين و اون پوزشو نده كه 

من درس خوندم و فلان كلاس كنكورو رفتم و...بدون كه اگه مادرو پدرت نبودن تو الان اينجا نبودى!
پس خيلى هم خودتو ازشون بالا نگير.درسته كه ممكنه مامان وبابا حتى ديپلم هم نداشته باشن ولى اين 
راه و رسمش نيست كه حالا چون دانشگاه ميريم و درس ميخونيم هر طور كه ميخوايم باهاشون رفتار 

كنيم.اين جاست كه ميگن مدركتون بخوره تو سرتون.
ــتان  ــيم.دوران دبس ــيم بى ادب تر ميش توهين نميكنم .واقعيته .دقت كردى كه هرچى بزرگتر ميش
يادته؟!وقتى معلم سر كلاس مى اومد همه از جاشون بلند ميشديمو صلوات ميفرستاديمو بعدم شعر 
ميخونديم كه دسته گل محمدى اجازه خانوم خوش اومدى؟ يادته؟!ولى الان طورى شده كه استاد هم 
كه هيچى وقتى بابا يا مامان وارد خونه ميشه انگار نه انگار كه پدرى گفتن مادرى گفتن !همين طورى لم 

داديم و تازه دستورم ميديم بابا ،مامان درو ببند .جالب اينجاست كه مخاطبمون از شما رسيده به تو!
اين يك نمونش بود و خيلى چيزاى ديگه كه خودت هم بهتر از من ميدونى .اين همه توى اين سفر از 
شهدا گفتن ولى تاحالا شده كه با خودمون بگيم كه چى شد به اين مقام رسيدن؟يكى اش همين ارزشى 
بود كه براى مقام پدرومادر قائل بودن.مثل همين شهيد خودمون .شهيد حاج عبد المهدى مغفورى رو 
ميگم.خانومش ميگه هر وقت منزل پدرشون ميرفتيم دستشونو ميبوسيد تا پدر ومادرش غذا رو شروع 
نميكردن دست به غذا نميزد.شبى مهمون پدرشون بوديم.هنوز پدر نيومده بود.حاج مهدى توى حياط 
نشسته بود .بهش گفتم :چرا بيرون نشستى ؟بيا تو!گفت ميترسم بيام داخل خوابم ببره وبابا از راه برسه 

اون وقت جواب اين بى احترامى روچطورى بدم؟
خيلى خسته بود ولى صبر كرد تا پدرش بياد بعد بخوابه.

حتما با خودت ميگى :اى بابا .چرا اين قدر سخت ميگيرى !ما كه با مامان و بابا مو اين حرفا رو نداريم؟درسته 
.ميدونم كه خيلى بهشون نزديكى ولى اين دليل نميشه !ما تا كى ميخوايم با اين حرفا خودمونو گول 
بزنيم و كارامونو توجيه كنيم؟اگه فرداى روز امام زمان بياد ديگه به اين كه تو خودمونى بودى و حالا هر 
چى گفتى و هر كارى كردى نگاه نميكنن!ايشان به همون اندازه اى كه براى پدرو مادرت ارزش قائلى 

برات ارزش قائلن.
پس بسم ا... از همين حالا

به قرآن آيه ى رحمت فراوان است اى انسان
بخوان اين آيه را تفسير و معنا كردنش با من

وقتى با كسى انس پيدا مى كنى...دلت را به او مى 
سپارى...تمام تلاشت را مى كنى تا ببينى او چه 
ــو مى خواهد  تا هر آنچه كه او مى خواهد را  از ت
انجام دهى....شهدا  انس عجيبى با قران داشتند...و 
توصيه هاى پيامبر اكرم(ص) را فراموش نكردند 
انگاه كه فرمود:قران و عترت من دو ميراث گرانبها 
ــت و هر كه از اين دو پيروى كند  در بين شماس

هرگز گمراه نمى شود....
ــهيد مهدى زين الدين هميشه قران كوچكى  ش
همراه خودش داشت...طورى كه اگر مهدى بود و 
كسى قران مى خواست دگر دنبال ان نمى گشت 
مى دانست كه مهدى همانطور كه دائم الوضو بود 

دائم قران هم همراهش بود...
ــا در جبهه ديدنى بود...انس  قرآن خوادن بچه ه
ــب بود كه قبل از  ــران انقدر در بچه ها عجي با ق
عمليات هر كسى كنج و خلوتى پيدا مى كرد آيه 
هاى اين كتاب اسمانى را با خود زمزمه مى كرد...

شهدا ايات قران را جرعه جرعه به خود چشيدند 
ــا ايتها النفس  ــدند مصداق ايه «ي ــا انجا كه ش ت
ــك راضيه المرضيه « و  المطمئته ارجعى الى رب
چه زيباست انگاه كه خداوند تو را به  سوى خود 

بخواند با رضايت كامل از بنده اش...
تا خدا راهى نبود انوقت كه اين ياران سفر كرده مان  

با تمام وجود ايه تطمئن القلوب را حس كردند...

١

٢

٣

اندكى با خودت خلوت كن...
ــران عطا  ــن خود را به ق ــدر از دي ــا بحال چق ت
ــگاه عدل  ــد كه در پيش كردى؟مبادا زمانى برس
ــويم و قران از ما لب به شكوه باز  الهى حاضر ش

كند...
ــر از تو اواز مرگى  ــرمنده ى توام اگ قران من ش

ساخته ام كه هر وقت در كوچه و خيابان صدايت 
ــود همه از هم مى پرسند چه كسى  بلند مى ش
ــت....چه غفلت بزرگى كه مى پنداريم  مرده اس

خدا تو را براى مردگان ما نازل كرده است...
فراموش نكنيم كه شهيد و شهادت و انس با قران 

به هم گره خورده اند...
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ــديم از همه رسانه ها آمده بودند  وقتى اسير ش
ــتفاده  براى مصاحبه و در واقع مانور قدرت و اس
تبليغاتى روى اسراى عمليات بود. نوبت يكى از 
ــا آب و تاب تمام  ــد. ب بچه هاى زرنگ گردان ش
و قدرى ملاطفت تصنعى شروع كردند به سوال 

كردن.
يكى از مأموران پرسيد: 
- پسر جان اسمت چيه؟

- عباس.
- اهل كجا هستى؟

- بندرعباس.
- اسم پدرت چيه؟

- به او مى گويند حاج عباس!
گويى كه طرف بويى از قضيه برده بود پرسيد:

- كجا اسير شدى؟
- دشت عباس!

ــرده بود طرف  ــر عراقى كه اطمينان پيدا ك افس
دستش انداخته و نمى خواهد حرف بزند به ساق 

پاى او زد و گفت:
- دروغ ميگى!

ــى زده بود با  ــه خودش را به موش مردگ و او ك
تظاهر به گريه كردن گفت:

- نه به حضرت عباس!

وحيد جليلى

عباس

عجّلوا بالصلوة
مثل اينكه شش ماهه دنيا آمده بود.حرف مى زد 
با عجله، غذا مى خورد با عجله، راه مى رفت مى 
ــت بدود و نماز ميخواند به همين ترتيب.  خواس
ــام جماعت ما بود. اذان، اقامه را كه مى گفتند  ام
ــود. قبل از  ــته ب با عجلوا بالصلوة دوم قامت بس
ــرش را بر مى گرداند رو به  اينكه تكبير بگويد س
ــزاران و مى گفت: من نماز تند مى خوانم،  نمازگ
بجنبيد عقب نمانيد. راه بيفتم رفته ام، پشت سرم 
ــم نگاه نمى كنم، بين راه نگه نمى دارم و تو  را ه

راهى هم سوار نمى كنم. 

ــان، ارزش هاى دفاع  تلاش كردند تا به قول خودش
مقدس را تبيين كنند؛ نشستيم و دل سپرديم. 

تلاش كردند تا به قول خودشان، دستاوردهاى دفاع 
مقدس را تشريح كنند؛ نشستيم و گوش كرديم. 

انگشت هايشان را تا آنجا كه مى توانستند باز كردند 
و افتخار كردند كه خاك ايران را حتى به اندازة يك 
وجب هم از دست نداده اند؛ نشستيم و نگاه كرديم.

اما نشسته بوديم و ارزش هاى دفاع مقدس در حال 
تثبيت و تبيين و تحقيق و تشريح و ترويج و تبليغ 
بودند. ما نشسته بوديم و خيلى ها دوست داشتند كه 
ما بنشينيم و به خاطرات گوش كنيم. «بنشينيم» و 
از روى مين رفتن هاى داوطلبانه، از نماز شب هاى 
زير نور منوّر، از وصيت نامه نوشتن هاى كنار اروند، 
از به خط زدن و به خدا رسيدن، از يخ زدن روى قلة 
ماووت، از سوختن در سه راه شهادت، از قطعه قطعه 

شدن پشت خاكريز و... و... بشنويم.
ــنيدن، كارمان شده بود و چه شيرين  نشستن و ش
هم بود و چه حالى داشت! درست مثل نشستن در 
خيمه هاى عزادارى و شنيدن مصائب و فضائل اهل 

البيت(ع).
ــل ايستاده فريادگر، شده بود نسل  *ثمرة جهاد نس

نشستة يادآور.
ــال ها كه ما داشتيم عكس حاج  *و در تمام آن س
ــردى و باكرى و خرازى  ــليان و بروج همت و متوس
ــورهايمان يا روى كمدهايمان مى  ــت كلاس را پش
چسبانديم و صبح هاى سه شنبه مى رفتيم «زيارت 

ــانديس»، يك نفر داشت فرياد مى زد:  عاشورا با س
«بسيجى بايد در وسط ميدان باشد تا فضيلت هاى 

اصلى انقلاب زنده بماند.»
ــده بود كنج عافيتى كه با ياد  ــط ميدان ما ش *وس
شهدا تزيين شده بود و عكس هايشان و خاطراتشان 
و روز به روز هم خاطرات لطيف ترى مى شد و لطيف 
تر. اينكه چطور عاشق مى شدند، چطور خواستگارى 
مى كردند، چطور دل خانم هايشان را به دست مى 
آوردند، چطور به نوزادانشان نگاه مى كردند، چطور 

شوخى مى كردند و...
عجب شهداى نازنين بى آزارى. شهيدانى كه حتى 
شهرام جزايرى هم حاضر بود زكات اختلاس هايش 

را بدهد تا برايشان كنگرة بزرگداشت برگزار شود.
*گفته بود: «مى بينى اين را براى حجله ام گرفته ام. 
قشنگ هست يا نه؟» و به قاب نگاه مى كرد، به بچه 
هاى كوچه اصغرشهيد كه شايد 22 را هم پر نكرده 
ــت هايش، دست هاى زمخت پينه بسته  بود و دس

اش، به شصت ساله ها مى مانست.
اصغر كه شهيد شد، مى دانست روزى خواهد رسيد 
كه فقط شهداى نازنين را ياد خواهند كرد؟ آنها كه 
ــهرى خمينى اند و نه  نه فرزندان پابرهنة جنوب ش
بغض به قربانگاه آمده، نه تازيانه خوردگان تاريخ تلخ 
و شرم آور محروميت ها و نه شمشير برهنة عدالت 
على در برهوت ظلم و تحجر؟ شهدايى كه به نشستن 
فرامى خوانند و گريستن و حال، و نه به قيام و مبارزه 
ــهداى نازنين، شهدايى كه مى شود  و قيل و قال. ش

برچسبشان را چسباند به داشبورد زانتيا و گاز داد تا 
جمكران!

ــهدا اين قدرها هم كه  *تا آنجا كه يادم مى آيد، ش
ــه هم لبخند  حالا مى گويند نازنين نبودند. هميش
روى لبشان نبود. آن قدر مست خدا نبودند كه فقر 
و فساد و تبعيض از يادشان برود و آن چنان از خوف 
ــرده بودند كه هيچ خوفى بر دل هيچ  خدا غش نك

كس نيندازند.
تا آنجا كه يادم هست ـ راستى چند هزار سال پيش 
بود؟ ـ تجمل پرست ها از بسيجى ها مى ترسيدند. 
مفسدها، مال مردم خورها، رانت خوارها، از بسيجى 
ها مى ترسيدند. شهدا آدم هاى ترسناكى بودند. باور 
ــتنى بودن هم  ــت داش كنيد به خدا، اين قدر دوس

خوب نيست.
باور كنيد به خدا، امام حسين(ع) هم اين قدر دوست 
داشتنى نبود. اگر نمى ترسيدند از او، كه قطعه قطعه 
اش نمى كردند و اسب بر پيكرش نمى دواندند و آب 
ــتند و در «خيمه ها» محصورش  بر قبرش نمى بس

نمى كردند.
*

به روضه اش رسيديم.
حالا چقدر حال مى دهد زيارت خواندن براى شهدايى 
ــبيه شده اند به عشقشان، به  كه بعد از رفتن هم ش

حسين(ع) كه آن بزرگ گفت: «دوبار شهيد شد.»
السلام عليكم يا اولياءاالله و احبائه، السلام عليكم يا 

اصفياءاالله و اودّائه.

نازنین نبودندشهدا این قدرها هم 
به یاد همه آنها که دو بار شهید شدند
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فرهنگ جبهه
سيد مهدى فهيمى

انتشارات سروش و فرهنگ گستر، 52 جلد، رقعى
وقتى كه جلد اول فرهنگ جبهه درآمد، طبعاً به طور 
عادى، مثل بقيه منشوراتى كه پيش من مى آوردند، 
نشستم آن را خواندم. اين كتاب از بس مرا جذب كرد، 
تا آخرش خواندم؛ بعد ديدم اين كافى نيست؛ به خانه 
بردم و گفتم همه بنشينيد اين كتاب را بخوانيد؛ گفتم 
اين كتاب اصلاً بايد در فضاى خانه ها باشد و همه بايد 

آن را هميشه داشته باشند. (70/10/16)
•

فرمانده من
رحيم مخدومـى، احمد كاورى، داوود اميريان، على 
اكبر خاورى نژاد، حسن گلچين، هادى جمشيديان، 

عباس پاسيار
88 صفحه، رقعى

ــلام عليكم يا اولياءاالله و احبائه، السلام عليكم يا  الس
اصفياءاالله و خيرته، السلام عليكم يا انصار دين االله و 
اعوان وليه... اى آيت هاى خدا، اى معجزه هاى ايمان، 
ــانه هاى تعالى جاودانة انسان... اى گل هاى  اين نش
محمدى كه فساد و آلودگى جهان امروز نتوانست از 
ــكوفايى بازداردتان، برقى شديد و دنياى تاريك را  ش
ــديد بر آن كوته نظران كه  روشن كرديد، حجتى ش
بالندگى انسان الهى را در عصر تسلط ماديت ناممكن 
ــلمانان صدر اسلام را زنده  مى دانستند. خاطره مس
ــد و صدق و اراده و فناء فى االله را حتى بيش از  كردي
آنان به نمايش گذاشتيد... آنان به نفس پيامبر و نزول 

ــته شده است.  ــت. اين كتاب چه قدر خوب نوش اس
(71/4/22)

•
ياد ياران

حميد داوودآبادى
ــته صفا و صداقت زيادى موج مى زند.  ـ در اين نوش
نويسنده غالباً نقش خود را كمرنگ كرده و ياد ياران 
ــاخته است. روحيه بسيجى  شهيدش را برجسته س
تقريباً با همه جوانبش در اينجا منعكس است. و مى 
شود فهميد كه چگونه جوان هايى در كورة گداخته 
جبهه به چه جواهرهاى درخشنده اى تبديل مى شده 
ــا و حادثه ها و آدم ها،  اند. ذكر خصوصيات موقع ه
تصوير باورنكردنى جنگ هشت ساله را تا حدود زيادى 
در برابر چشم آيندگان مى گذارد. سؤال من از مردم 
ــت كه آيا اين از معراج برگشتگان چقدر مى  اين اس
ــفر من الحق الى  ــد آن حال و احوال پس از س توانن
الخلق را حفظ كننده و حتى درست به ياد بياورند؟ 
و براى اين مقصود عالى از دست ما چه كارى ساخته 
است؟ و چه كرده ايم؟ البته قصور يا تقصير من و امثال 
من، نمى تواند تكليف و شرايط آنها را كه خدا صحبت 

خود را برايشان تمام كرده، از دوششان بردارد.
اين كتاب با روح طنز و مزاحى كه هر جاى آن گسترده 
ــت و بر آن شيرينى و جاذبه ويژه اى بخشيده، از  اس
ــيارى كتاب هاى جبهه جالب تر و گيراتر است.  بس
آن را در شب و روزهاى منتهى به بيستم ماه رمضان 

1412 (71/1/5) خواندم.

پياپى آيات قرآن دل را گرم و جان را تازه مى كردند 
ــم كرديد  ــما چه؟! حقا خلوص و تقوا را مجس اما ش
ــوص و تقوا بود،  ــراى آن اما به حق كه مظهر خل و ب
ــديد... سلام االله عليه و علكم و  سربازانى شايسته ش
هنيئا لكم رحمه ربكم... كتبه بيمنه الوازره اسر المانيه 
و ذليل نفسه على الحسين غفراالله له و رحمه و حشره 

مع اوليائه و الحقه بنده ازمره الطيبه. آمين. 
اين كتاب در 13 رجب 1411 با چشمى لبريز از اشك 

شوق و حسرت زيارت شد.
ــتش  ــاب هايى را كه مى خوانم، معمولاً پش من كت
يادداشت يا تقريظى مى نويسم؛ يعنى اگر چيزى به 
ــت آن يادداشت مى كنم. اين كتاب  ذهنم آمده، پش
ــتش  ــن» را كه خواندم، بى اختيار پش ــده م «فرمان
بخشى از زيارتنامه را نوشتم: «السلام عليكم يا اولياء 
االله واحبائه»! واقعاً ديدم كه در مقابل اين عظمت ها 
انسان احساس حقارت مى كند. من وقتى اين شكوه 
را در اين كتاب ديدم، در نفس خودم حقيقتاً احساس 

حقارت كردم. (70/4/25)
چه قدر اين كتاب «فرمانده من» عالى است و چقدر 

مرا متأثر و منقلب كرد. (72/10/4)
•

پا به پاى باران
 دو گزارش از خرمشهر

مرتضى سرهنگى، هدايت االله بهبودى
52 صفحه، پالتويى

اين هر دو نوشته، گويا، پرسوز، دردمندانه و هنرمندانه 

•
نونى صفر

سيد حسن شكرى
سوره مهر، 140 صفحه، رقعى

ــندهاى دقيق دوران دفاع مقدس  اين نيز از جمله س
است كه بايد از نويسنده آن بسيار متشكر بود. صفا و 

معنويت در اين كتاب موج مى زند. (70/9/21)
•

مدال و مرخصى
11 يادداشت از يك اسير عراقى

هدايت االله بهبودى
سوره مهر، 72 صفحه، رقعى

ــت هاى  ــى از زيباترين و قوى ترين يادداش اين يك
ــت. اين  ــت. متن و ترجمه هر دو قوى اس جنگ اس
سند، مكمل سندهايى است كه از نوك قلم بسيجيان 
ــندل و با صفا و مظلوم و شجاع به يادگار مانده  روش

است. (70/9/19)
•

زنده باد كميل
محسن مطلق

سوره مهر، 116صفحه، رقعى
ــام مى رسد. و چه  ــته عطر اخلاص به مش از اين نوش
ــت كه روايت صحنه هايى كه از اخلاص و ايثار  زيباس
سرشار است نيز از سر اخلاص باشد. نويسنده، فروتنانه 
خود را غالبا در پشت ياران شهيدش پنهان كرده است. 

ــان نورانى  ــا به حال اين جوان خوش

است. دست اين عزيزان درد نكند كه درد دل غريبانه 
ــهر، بلكه يك ملت را چنين پر مهر و دلسوز،  يك ش
ــهر و  روايت مى كنند. تاريخ ما بعدها نه فقط خرمش
ــاوم آن را، كه اين دل  ــوان ها و پدر و مادرهاى مق ج
ــق گو را نيز  ــاى بيدار و حق جو و ح ــا و جدان ه ه
ستايش خواهد كرد كه نگذاشتند قصة جهادى به آن 
ــاوه گويى ها و هرزدرايى هاى  عظمت در لابه لاى ي
ــود. درود بر بهبودى ها و سرهنگى ها ...  زمانه گم ش

(سوم رمضان 1412 / 18 اسفند 70)
ــرهنگى» و آقاى «بهبودى» كتابى  همين آقاى «س
نوشته اند كه من دو، سه خطى پشت جلد آن نوشته 
ام. من معمولاً بر هر كتابى تقريظى مى نويسم. اينها 
ــاس من است؛ يعنى آن وقتى كه اين را  از روى احس
مى نوشتم، با احساس صادقى نوشتم. پايين صفحه 
نوشتم: درود بر سرهنگى ها و بهبودى ها! اين اعتقاد 
من است. چرا من چنين چيزى را بنويسم؟ اين چه 
علتى دارد؟ مگر من با آقاى سرهنگى و آقاى بهبودى 
خويشاوندى نزديكى دارم؟ مگر با هم رفاقت قديمى 
ــه مرتبه آقايان را ديده ام.  داريم؟ نه، من فقط دو، س
اين كتاب، كتاب خوبى است؛ نوشتة مؤثر و كار بسيار 

مفيدى است. (1371/4/8)
•

جشن حنابندان
محمد حسين قدمى

انتشارات سوره مهر، 400 صفحه، رقعى
ــى، عجب كتاب خوبى  ــن «حنابندان» آقاى قدم اي

ــن فرصت هاى الهى در  ــتثنايى تري كه در يكى از اس
ــترين بهره را بردند و به مدد اراده و ايمان  تاريخ، بيش
و فداكارى، به مدارج عالى انسانى رسيدند. اين كتاب 
همچنين به خاطر شيرينى زبان روايتش و طنزى كه 
در خيلى جاها نمك نوشته كرده است، از بعضى ديگر 
از خاطره هاى مكتوب، خواندنى تر است، بايد ترجمه 

شود. (70/11/14)
•

خاك هاى نرم كوشك
سعيد عاكف

نشر كاتبان، 261 صفحه، رقعى
الان چند سالى است كه كتاب هايى درباره سرداران 
و فرماندهان جنگ باب شده و مى نويسند و بنده هم 
مشترى اين كتاب هايم و مى خوانم. با اينكه بعضى 
ــناختم و آنچه  از اينها را من خودم از نزديك مى ش
ــت - اين  ــته، روايت هاى صادقانه اس را هم كه نوش
هم حالا آدم مى تواند كم و بيش تشخيص دهد كه 
كدام مبالغه آميز است و كدام صادقانه است - بسيار 
تكان دهنده است؛ آدم مى بيند اين شخصيت هاى 
برجسته، حتّى در لباس يك كارگر به ميدان جنگ 
ــتا عبدالحسين برُُنسى، يك جوان  آمده اند؛ اين اوس
مشهدى بنّا، كه قبل از انقلاب يك بنّا بود و با بنده هم 
مرتبط بود، شرح حالش را نوشته اند و من توصيه مى 
كنم و واقعاً دوست مى دارم شماها بخوانيد. من مى 
ترسم اين كتاب ها اصلاً دست شماها نرسد. اسم اين 
ــك»  كتاب «خاك هاى نرم كوش
است؛ قشنگ هم نوشته 
شده. (85/3/26)

اشـاره: يك وقت به يك نويسندة خوبى گفتم كه شما به يكى از اين آسايشگاه هاى بنياد شهيد كه 
مربوط به جانبازان است، برو و مثل پرستارها لباس سفيد بپوش و در آن آسايشگاه خدمت كن؛ من 
برايت مجوز مى گيرم. برو يك ماه در آنجا بمان؛ لگنش را خالى كن، غذا در دهانش بگذار، ملافه اش را 
جمع كن و كلاً با رنج ها و كمبودهاى او آشنا بشو و ببين جانباز يعنى چه. من و شما كه نمى دانيم جانباز 
كيسـت و چه كار مى كند. ما جسم جانباز را مى بينيم؛ اما چه مى دانيم كه احساس جانباز چيست. 
گفتم شما برو با آن ديد هنرمندانه، جانباز را شناسايى كن؛ بعد بيا يك رمان درباره وارادت ذهنى جانباز 
بنويس و در اين رمان زخم هاى او را شفا بده و بر آن مرهم بگذار؛ كما اينكه ديگران اين كار را كرده 

اند؛ مثل آن كتابى كه شوروى ها نوشتند. (1367/3/3)

می ترسم این کتاب ها
به دست شما نرسد!
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شیمیایی
به واقعيت دفاع مقدس،

 شهيد شيميايى داوود گلزروى

بى سوادى از سر و كول علم بالا مى رود
ريش گرو گذاشتى يا مو؟!

شيمى درمانى اين چيزها را نمى دانست.
هر دو تاش را برداشت

يك وقت مديون نباشد.
اين را از ناله هايت مى شود فهميد

كه براى كودكى پسرت ترسناك شدى.
«تو را مى فهميد.»

يك جملة كاملاً رسانه اى ست
رسانه به درد مى خورد

اما نه به درد تو
نفس هايت

يكى در ميان بالا مى امد
تا به كسى بدهكار نباشى

ناز نفست!
بيشتر از خيلى ها مى فهمد

اين اواخر صدايت هم در نمى امد
تا متهم نشوى

صداى سرفه هايت قطع نمى شود
تو به خيلى ها آلرژى دارى

از اينجا به بعد را رسانه نمى گذارد
همه بفهمند

پس من هم نمى نويسم
براى اينكه شهيد دفن شوى،

خيلى به مادرت سخت گذشت

آن روز 
بگشوده بال و پر 

با سر به سوى وادى خون رفتى
گفتى: دگر به خانه باز نميگردم

امروز من به پاى خودم رفتم
فردا

شايد مرا بيآوردند به شهر
بر روى دست ها 

اما؛ 
حتى تو را به شهر نيآوردند

گفتند: چيزى از او به جاى نمانده 
جز «راه ناتمام» ! ...

«امروز جنگ حق و باطل، جنگ فقر و غنا، جنگ استضعاف و استكبار و جنگ پابرهنه ها 
و مرفهين بي درد شروع شده است. و من دست و بازوي همة عزيزاني كه در سراسر جهان 
كوله بـار مبـارزه را بر دوش گرفته اند و عـزم جهاد در راه خدا و اعتلاي عزّت مسـلمين را 
نموده اند، مي بوسم و سلام و درودهاي خالصانة خود را به همة غنچه هاي آزادي و كمال نثار 
مي كنم و به ملت عزيز و دلاور ايران هم عرض مي كنم. خداوند آثار و بركات معنويت شما را 
به جهان صادر نموده است. و قلبها و چشمان پرفروغ شما كانون حمايت از محرومان شده 

است، و شرارة كينه انقلابي تان جهانخواران چپ و راست را به وحشت انداخته است... .
ما درصدد خشكانيدن ريشه هاي فاسد صهيونيزم، سرمايه داراي و كمونيزم در جهان هستيم، 
ما تصميم گرفته ايم به لطف و عنايت خداوند بزرگ، نظامهايي را كه به اين سه پايه استوار 
گرديده اند، نابود كنيم و نظام اسـلام رسـول االله ـ صلي االله عليه و آله و سلم ـ را در جهان 

استكبار ترويج نماييم و دير يا زود ملتهاي در بند، شاهد آن خواهند بود... .
مسلمانان جهان و محرومين سراسر گيتي از اين برزخ بي انتهايي كه انقلاب اسلامي ما براي 
همة جهانخواران آفريده اسـت، احسـاس غرور و آزادي كنند و آواي آزادي و آزادگي را در 
حيات و سرنوشت خويش سر دهند و بر زخمهاي خود مرهم گذارند كه دوران بن بست و نا 

اميدي و تنفس در منطقه كفر به سر آمده است و گلستان ملتها رخ نموده است... .»
•

اين بخشي از پيام امام(ره) هنگام پذيرش قطعنامه 598 بود، يعني اعلام پايان جنگ و البته 
اعـلام آغاز جنگـي ديگر! جنگي كه ابعادي به عمق تاريخ و عرض تمام گيتي دارد و اينك 

نيز ادامه...
•

آيا من و تو در اين جنگ شركت كرده ايم؟!

بعـد از جنگ!اعلام جنــگ امام

اتل متل يه جانباز
اتل متل يه بابا

كه اون قديم قديما
حسرتشو مي خورن

تمامي بچه ها
اتل متل يه دختر

دردونه ي باباش بود
بابا هرجا كه مي رفت

دخترش هم باهاش بود
اون عاشق بابا بود
بابا عاشق اون بود
به گفته ي بچه ها:

بابا چه مهربون بود
يه روز آفتابي

بابا تنها گذاشتش
عازم جبهه ها شد

دخترو جا گذاشتش

چه روزاي سختي بود
اون روزاي جدايي

چه سال هاي بدي بود
ايام بي بابايي

چه لحظه ي سختي بود
اون لحظه ي رفتنش
ولي بدتر از اون بود
لحظه ي برگشتنش
هنوز يادش نرفته

نشون به اون نشونه
اون كه خودش رفته بود

آوردنش به خونه
زهرا به او سلام كرد
بابا فقط نگاش كرد

اداي احترام كرد
بابا فقط نگاش كرد

خاك كفش بابا را
سرمه ي تو چشاش كرد

بابا جونو بغل زد
بابا فقط نگاش كرد

زهرا براش زبون ريخت
دو صد دفعه صداش كرد
پيش چشاش ضجه زد

بابا فقط نگاش كرد
اتل متل يه بابا
يه مرد بي ادعا

براش دل مي سوزونن
تمامي بچه ها

زهرا به فكر باباست
بابا تو فكر زهرا

گاهي به فكر ديروز
گاهي به فكر فردا

يه روز مي گفت كه خيلي
براش آرزو داره

ولي حالا دخترش
زيرش، لگن مي ذاره

يه روز مي گفت: دوست دارم
عروسيتو ببينم

ولي حالا دخترش
مي گه به پات مي شينم
مي گفت: برات بهترين
عروسي رو مي گيرم
ولي حالا مي شنوه

تا خوب نشي نمي رم
وقت غذا كه مي شه
سرنگ را بر مي داره

يك زرده ي تخم مرغ
توي سرنگ مي ذاره

گوشه ي لپ بابا
سرنگ رو مي فشاره
براي اشك چشمش

هي بهونه مياره

غضه نخوره بابا جون
اشكم مال پيازه

بابا با چشماش مي گه:
خدا برات بسازه

هر شب وقتي بابا رو
مي خوابونه توي جاش

با كلي اندوه و غم
مي ره سركتاباش

« حافظ» رو بر مي داره
راه گلوش مي گيره

قسم مي دهد حافظو
« خواجه! « بابام نمَيره
دو چشمشو مي بنده

خدا خدا مي كنه
با آهي از ته دل
حافظو وا مي كنه

فال و شاهد و فال و
به يك نظر مي بينه

نمي خونه، چرا كه
هر شب جواب همينه

اون شب كه از خستگي
گرسنه خوابيده بود

نيمه شب، چه خوابِ
قشنگي رو ديده بود

تو خواب ديدش تو يك باغ
تو يك باغ پر از گل
پر از گل و شقايق
ميون رودي بزرگ
نشسته بود تو قايق

يه خرده اون طرف تر
ميان دشت و صحرا

جايي از اين جا بهتر…
بابا سوار اسبه

مگه مي شه محاله…
بابا به آسمون رفت

تا پشت يك در رسيد...
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شهر تمام شد.
اينجا هر قطعه اي يك «منطقه» است و هر منطقه يك «ايستگاه بهشتي.»

يادمان باشـد، فرصتمان كوتاه اسـت. تا بازگشتن فاصله چنداني نيست. 
اگر بخواهيم پيـش از آن كه برگرديم، از هر آنچـه بوده ايم، برگرديم، بايد 
خيلي حواسمان را جمع كنيم. شهدا آدمهاي عجيب و غريبي نبودند، فقط 

حواسشان خيلي جمع بود.
شايد سالهاست كه خيلي هايمان دنبال بهانه اي براي خوب شدن هستيم؛ 

حالا وقتش رسيده است.
نفسـي تازه كنيم، اشكي بر دامن پاك طبيعت بيفشانيم و رذيلتها را دمي 
به خاك بسپاريم، نيرو بگيريم، تازه تر شويم،  بلكه پيش از بازگشت به ميان 
مردم «شهر»، بوي عطر خوبيها را به ارمغان بياوريم و از اين تجربه زيبا، براي 

گذر از ميان آهنها و سختيهاي «هوس» مدد بگيريم.
سفرهايي از اين دست كه رنگ و بوي جبهه را دارد و در مكانهايي متعلق به 
شهيدان برگزار مي شود، سفر به ديار «قدس» است. بيرون رفتن از زندگي 

عادي و مادي است.
«منطقه» محلي است كه يادآور شهداست. جايي كه آنان با تحمل سختيها 
و فشارها، نفس سركش را رام مي نمودند و براي پرواز به سوي بي نهايت مهيا 
مي گشتند. براي همين بود كه بي تاب مي شدند. شبها گريه مي كردند و ديگر 

دوست نداشتند به شهر باز گردند.
اكنون كه بار سنگين حفظ دين و انقلاب بر دوش ماست، حالا كه ما، مانده ايم 
و آنها رفته اند،  چه خوب است كه اخلاق و رفتار خود را نيز مانند آنها كنيم.

بياييم در طول اين سفر كوتاه و مقدس با وضو باشيم. از لغويات و سخنان 
بيهوده، چه رسد به گناهان، بپرهيزيم.

زمان اقامه نماز،  وقت خواندن قرآن و مخصوصاً هنگام عزاداري، به حقيقت 
هستي توجه پيدا كنيم و از ائمه اطهار(ع) و شهدا مدد بجوييم.

هر چند دروازه هاي عظيم شـهادت به معبري تنگ و باريك مبدل شده و 
مـا را به آن مراتب راه نمي دهند،  اما مي توان با خلوص نيت بر سـر اين راه 

نشست و كاروان سالار را صدا زد.
شايد از اين كوچه كسي عبور كند!

شايد همين «آرزوي جهاد» بتواند درهاي «شهادت» را بگشايد!
شايد همين «مسافرت» بتواند «رفاقت» با شهيدان را با ارمغان آورد.

دوم: مسير برگشت: آغاز حركت!

آنگاه كه از سـرزمين ملائك دل كندي و به سـوي شهر و روستاي خويش 
باز مي گردي، ديگر ترديد در تو نيست و گام هايت استوار است؛ چرا كه تو 

اينك  تصميماتي جديد داري و انساني نو گشته اي!
آنجا تو خالي نشدي، بلكه پر شدي از اراده،  معرفت، انسانيت، معنويت و...! 
و حال تو را رسالتي است زينب گونه تا خطي را كه حسينيان زمانت دنبال 

كرده اند، ادامه دهي! به خود بنگر! آيا مهياي اداي اين رسالت هستي؟!
آيا از هواها و خواسته هايت چنان گذشته اي كه در راه عقايد و مبارزه انساني 

خويش آنان را مانع ايثار و حركتت نيابي؟!
حق طلبي و نپذيرفتن ذلت باطني و ظاهري، آن درس بزرگي است كه تو از 
مردان اين ديار نور آموخته اي و سنگيني رساندن اين پيام و انجام تكاليف 

انساني آن اينك بر دوش توست!
اما اگر بخواهي در اين مسير تنها نيز نيستي. محفل گرم مؤمنان اميدبخش 
سختي ها و سجاده راز و نياز آرامش بخش غم هاي تو خواهد بود تا رفتارت 
نه چون دنيازدگان، بلكه آن گونه باشد كه در ديار نور چشيدي و لذت بردي، 

پس مدام حالاتت را بررسي و مقايسه كن!
عهدهايي كه بسـته اي را به ياد بياور تا سـختي ها تو را پشـيمان نكند و 
غفلت هـا، عنان نفـس از كف ات بيرون نياورد و جهاد تـو در عرصة علم و 
فرهنگ و سياسـت و... رنگ و بويي چون جهاد برادرانت در آن سـرزمين 

ملكوتي داشته باشد.
... و بدان كه اگر بر رفتارت «مراقبه» نكني، بار ديگر شـيطان تو را سست 
خواهد كرد؛ پس جانانه پاي در اجتماعي بگذار كه براي آن پيام آور نورانيت 
و معنويت گشته اي و براي برپايي حق و عدالت در آن تلاش مي كني! و نيز 

بدان كه خداي شهداي ديروز همراه مجاهدان امروز نيز هست.
 يا علي!

راز
ازخود بريدن ها!
نگاهی به دو مرحله سفر عرفانی زيارت مناطق جنگی

بهانه ای برای 
برگشتن
حجت الاسلام والمسلمين علي رضا پناهيان

اعتراف نامــــــه
روزى دو ركعت نماز قضا بايد بخوانم.اگر روزى به هر دليلى نتوانستم اين دو ركعت نماز را بخوانم، روز 

بعد بايد نماز قضاى يك 24 ساعت (17 ركعت) بخوانم .(تاريخ اجراء 69/5/11)
قانون سوم: خدايا! اعتراف مى كنم از اينكه مرگ را فراموش كردم و تعهد كردم مواظب اعمالم باشم ولى 
نشدم. حداقل هر شب قبل از خواب بايد دو ركعت نماز تقرّب بخوانم.اگر به هر دليلى نتوانستم اين دو 

ركعت را بجا بياورم روز بعد بايد 20 ريال صدقه و 8 ركعت نماز قضا بجا بياورم.(تاريخ اجراء 69/5/26)
قانون چهارم: خدايا! اعتراف مى كنم از اينكه شب با ياد تو نخوابيدم و بهر نماز شب هم بيدار نشدم.
حداقل در هر هفته بايد دوشب نماز شب بخوانم و بهتر است شبهاى پنجشنبه و شب جمعه باشد.اگر 
به هر دليلى نتوانستم شبى را بجا بياورم بايد بجاى هر شب 50 ريال صدقه و11 ركعت تمام را بجا بياورم 

.(تاريخ اجراء 69/6/16)

قانون پنجم: خدايا! اعتراف مى كنم از اينكه «خدا مى بيند» را در همه كارهايم دخالت ندادم و براى 
عزيز كردن خودم كاركردم.حداقل در هر هفته بايد دو صبح زيارت عاشورا و صبح جمعه بايد سوره 
الرحمن را بخوانم. اگر به هر دليلى نتوانستم زيارت عاشورا را بخوانم بايد هفته بعد 4 صبح زيارت 
عاشورا و يك جزء قرآن بخوانم و اگر صبح جمعه اى نتوانستم سوره الرحمن بخوانم بايد قضاى آن 

را در اولين فرصت به اضافه 2 حزب قرآن بخوانم.(تاريخ اجراء 69/7/13)
قانون ششم:حداقل بايد در آخرين ركوع و در كليه سجده هاى نمازهاى واجب صلوات بفرستم.اگر به 
هر دليلى نتوانسـتم اين عمل را انجام دهم، بايد به ازاى هر صلوات 10 ريال صدقه بدهم و 100 صلوات 

بفرستم.(تاريخ اجراء 69/8/18)
قانون هفتم: حداقل بايد در هر 24 ساعت 70 بار استغفار كنم.اگر به هر دليلى نتوانستم اين عمل 

را بجا آورم، در 24 سـاعت بعـدى بايد 300 بار 
اسـتغفار كنم و باز هم 300 بـه 600 تبديل مى 

شود.(تاريخ اجراء 69/9/30)
قانون هشـتم: هر كجـا كه نمـاز را تمام مى 
خوانـم بايـد در هفتـه 2 روز را روزه بگيرم، 
بهتر است كه دوشنبه و پنج شنبه باشد. اگر 
به هر دليلى نتوانستم اين عمل را بجا بياورم 
در هفتـه بعد بـه ازاى دو روز 3 روز و به ازاى 

هر روز 100 ريال

قانون اول: بارالها، اعتراف مى كنم از اينكه قرآن را 
نشناختم و به قرآن عمل نكردم. حداقل روزى ده 
آيه قرآن را بايد بخوانم.اگر روزى كوتاهى كردم 
و به هر دليلى نتوانستم اين ده آيه را بخوانم روز 
بعد بايد حتماً يك جزء كامل بخوانم.(تاريخ اجراء 

(69/5/4
قانون دوم: پـروردگارا! اعتراف مى كنم از اينكه 
نمازم را بى معنى خواندم و حواسم جاى ديگرى 
بود، در نتيجه دچار شـك در نماز شدم. حداقل 
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• خدايا، تو شاهدي كه هر كاري مي كنم، تنها براي تو و سرافرازي مسلمين است.
• پرواز كن، پرواز كن، امروز روز امتحان بزرگ اسماعيل است.

و چند لحظه بعد از يك حماسه:
• مُسلم سلامت مي كند يا حسين!

و آخرين كلام:ـ اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
آخرين مناجات شهيد خلبان، عباس بابايي

سنگر انفرادیسنگر انفرادی


